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یک روز در مزرعه

A M B I T E X T O

نخست

۴



شیرقَهوه

آبنان

پاکت ۴یک روز در مزرعه
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فِنجانمیز

بُشقاباُجاق

پاکت ۴یک روز در مزرعه
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لی ندَ تَختصَ

تلیوان ساعَ

پاکت ۴یک روز در مزرعه
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دمی‌خورَد می‌نوشَ

کار می‌کُنَدمی‌خوابَد

پاکت ۴یک روز در مزرعه
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می‌خوانَدباز می‌کُنَد

بح بَعدازظُهرصُ

پاکت ۴یک روز در مزرعه
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ب ماهشَ

تاره بحانهسِ صُ

پاکت ۴یک روز در مزرعه
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یک روز در مزرعه

صبح است. خروس بانگ می‌زند.

سارا پنجره را باز می‌کند. هوا آفتابی است.

»صبح بخیر، علی.« »صبح بخیر، سارا.«

پاکت ۴یک روز در مزرعه
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مادرِ سارا در آشپزخانه است.

روی میز نان، شیر و قهوه هست.

سارا قهوه می‌نوشد. علی شیر می‌نوشد. مادر نان می‌خورد.

بوبو و ملوس هم غذا می‌خورند.

پاکت ۴یک روز در مزرعه
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صبح، سارا و علی در مزرعه کار می‌کنند.

بعدازظهر، علی با تراکتور کار می‌کند.

پاکت ۴یک روز در مزرعه
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شب است. ماه و ستاره هست.

مادر در آشپزخانه کتاب می‌خواند.

علی می‌خوابد. بوبو هم می‌خوابد.

»شب بخیر، مادر.« »شب بخیر، سارا.«

پاکت ۴یک روز در مزرعه
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واژه‌های شما

نانشیرقَهوه

فِنجانمیزآب

لیبُشقاباُجاق ندَ صَ

تلیوانتَخت ساعَ

دمی‌خورَد می‌خوابَدمی‌نوشَ

می‌خوانَدباز می‌کُنَدکار می‌کُنَد

بح ببَعدازظُهرصُ شَ

تارهماه بحانهسِ صُ

پاکت ۴یک روز در مزرعه
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وقتی تمام شد، پاکت را در برنامه برگردانید. بعد پاکت بعدی
می‌آید.

نخست

۴
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